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از هر یک من گندم یک قران یا یک ریال و گاه از هر 10من گندم، یک من مزد آسیابان والی بود...اندازه من در شهرهای گوناگون، متفاوت، از 3تا 12کیلوگرم. 
زمین آسیاب والی برای محمدقاسم خان والی، سفیر ایران در روسیه بود که به نوادگان او و بعد در سال 1325به اجاره حاج قندی رسید. مستأجر، آسیای والی 
را از سنگ خُردکنی به گندم خُردکنی تغییر داد و تا حدود سال 1358که آب قنات نارمک به حوضچه اش راه داشت روزانه بیش از 800کیلوگرم آرد، به گونی و 
کیسه مشتریان می ریخت؛ مشتریانی که آرد آسیاب های موتوری و کارخانه سیلو را نمی پسندیدند و به سبب آتشی که در موتورخانه آن آسیاب ها و کارخانه 

زبانه می کشید، آرد را سوخته و نان آن را سیاه و سفت می پنداشتند. نام آسیاب والی )حوالی پل چوبی و خیابان امامی( میان آثار ملی جای گرفته  است. 

 مزد گران ، آرد سیاه
 و نان سفت

صفحهآرا:علیرضابهرامی

تماشای گزارش

 مورد عجیب
 آسیاب عجایبی

شمال حصار تهران که ناصرالدین شاه 
حدود آن را دارالخلافــه کرده بود، 
زمین های سبز و وسیع دیده می شد. 
ابتدا نیمــی از آن را حاجــی میرزا 
آغاســی، صدراعظم محمدشاه بنا 
داشت به آباد کردن و آسیاب ساختن 
که بعدها آســیاب بزرگ یوسف آباد 
نام گرفت و پس، نیمی دیگر را میرزا 
حسن مستوفی الممالک، نخست وزیر 
قاجــار خریــد و آســیاب کوچک 
یوسف آباد را در آن خشت گذاشت. 
آســیاب بزرگ که گاومیشی هم نام 
داشت زمان ساخت بزرگراه رسالت، 
تخریب شد. ماند آســیاب کوچک 
که ســال 1322در ازای چند تومان 
به نام حاج ابوالقاســم عجایبی سند 
شد. کشاورزان آبادی های اطراف از 
درکه تا ونک گندم هایشان را بار قاطر 
می کردند و می آوردند تا ابوالقاسم که 
قاعده خُرد شدن گندم ها را می دانست 
به خوبی آردشان کند. خباز ها هم از 
عباس آباد تا اوین خریدار آردهای او 
بودند. وارثان عجایبی به مرمت و ثبت 

آسیاب همت کرده اند.

تهران و همه آسیاب های شمال و جنوبش

اغلبآسیابهایتهرانازسرآبهایروانوجوشانچاهوقنات
ونیزپهنهطلاییمزارعگندم،آبیوآســیاببودهاندکهتاریخ
قدیمیترینآنهابهویژهدرمحدودهباستانیریبهحدوددوران
ساسانیبازمیگردد.برخیشــانهمصفویهوزندیهوقاجار.از
جســتوجودرمنابعمعتبرجغرافیایتاریخیپایتختچنین
برمیآید:»تعدادآسیابهایشمیرانبیشاز40سازهازحصارک
درشمالیتریننقطهتامجیدیهدرجنوبیترینحدودآنبودهو
دررینیزبیشــتراز50آســیابازدولتآباددربالادســتتا
منصورآبــاددرپاییندســتآن،هرچــهازغلاتبــودراآرد
میکردند.«زمانگذشــتوگذشــتتــابدانجاکــهتهران،
کشوقوسآمدوبســیاریازآنآســیابهایخاطرهانگیززیر
سازههاینوومدرن،دفنشدند.بهجز6آسیابکهخوشاقبال
بودنــدونامشــان)والــی،یوســفآباد،کهــک،رباطکریم،

محمدیهوری(درلیستآثارملیثبتشد.

مهرنوش خانم؛ واقف آسیاب نان  گِرده 

آسیابکهُک،یکراهبهدهطرشتداشــتویکراهبهباغانار.
بزرگوشلوغ؛آنقدرکهصدهاخرمنگندممیانشجایمیگرفت
واگرخوبچشممیچرخاندیحتماجایخالیبرایخرمنهای
بیشتردرآنمییافتی.بهآسیابنان»گِرده«،آسیابوقفیوتغار
رستمهمشهرتداشت.شهرتنانگردهازسرآردهایاعلایی
بودکهازمیانســنگهایشحاصلمیشــد،آوازهوقفینیزبه
موقوفبودنآناشــارهداردکهمالکآخریعنیمهرنوشخانم
)خواهرلطفعلیخانفراشباشی(خطوسندنوشتتاهمهعرصه
واعیانسازهازحیاطوطویلهوتاآرداندازوحجرهفروشغلات
وقفنیازمندانساداتوغیرساداتشــودوبالاخرهعنوانتغار
رستمکهگویاازمخروطتنورهعمیقآنبرمیآید.بلوارمرزداران،

خیابانلادننشانیفعلیبقایایاینآسیاباست.

در جست وجوی نشانه های خرد شده آسیاب های قدیمی تهران

تهران آسیاب دارد 
از آن همه طاق ضربی و صحن و دالان و پله های 
مارپیــچ و تنوره های چال آس یا آســیای آبی، 
بادی و سُتور )چهارپا( که روزگاری دور، میانشان 
خرمن خرمن، گندم و غلات، خرد و گرد می شد تا 
کیسه کیســه نرَمه و آرد حاصل شود بقایایی جز 
چند برجک خشتی و سنگ  زیرین و رویین، چیزی باقی  نمانده  است؛ بقایایی از آسیاب های 
گوشه و کنار شهر که در خوش بینانه ترین حالت ممکن یا به عنوان اثر ملی، شماره شده اند 

و یا در بدترین حالت، متروک و واگذاشته اند. گوش به خشت و گل شان اگر بخوابانیم، قصه 
و داستان های بسیار خواهند خواند: »نان نباشد انگار قشون، سلاح ندارد... همین جا پای 
تپه های عباس آباد، آسیابی بنا کنید«، »آسیاب به نوبت...اول گندم های حاج فتح الله، دوم 
میرزاحسن خان، سوم...«، »مزد آسیابان در گروی قیمت گندم است«، »سنگ آسیاب را 
خوب تیشه کن تا گندم، زیر آن لهِ نشود...حواست باشد، سنگ کهنه باشد گندم زیر آن 
می سوزد«، »دور بعدی آســیاب، آرد خیرات میرزاباشی ا ست« و »موی سر و ریشم را در 

آسیاب سفید نکردم که به خاطر قحطی گندم، آب را از آسیاب بیندازم«.
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